
«رضا كيانيان» 62 ساله شد
و او چه خوب مى آفريند

ــد هر هنرمند و بازيگرى را  � بايد تبريك گفت تول
ــينماى اين مرز و بوم  ــته با حضورش در س كه توانس
ــد و شيوه هاى نوين بازيگرى را به اجرا  تاثيرگذار باش
ــته هنرمندان است  درآورد. «رضا كيانيان» از آن دس
ــاز بوده و حضور او جزو  كه در هنر بازيگرى جريان س
شناسنامه فيلم هايى شده كه در تاريخ سينماى ايران 
ــتند. زادروز اين هنرمند بزرگ سينما و  ماندگار هس
ــتان ايران، تبريك  تئاتر را به خودش و همه هنردوس
ــرزمين فرزندانى  ــم و اميدوارم مادران اين س مى گوي
ــرزمين  ــد تا تاريخ هنر اين س ــه دنيا آورن ــون او ب چ
همين سان سرافرازانه تداوم پيدا كند.تجربه سه كار با 
«رضا كيانيان» به من در جايگاه يك كارگردان نشان 
داد كه چگونه مى توان يك نقش را چه به لحاظ حسى 
و چه به لحاظ تكنيكى در قالبى كه مدنظر كارگردان 

است به بهترين نحو خلق كرد و آفريد. 
ــه خوب  ــا كيانيان» چ و «رض
ــدوارم كه در  ــد. امي مى آفرين

آينده هم بتوانم در فيلم هايم 
را  اين هنرمند  حضور 
نه فقط به عنوان بازيگر 
ــاور  كه به عنوان مش
در كنار خود داشته 
زادروزت  ــم.  باش
ــارك رضاجان و  مب

عمرت دراز باد.

تولدى ديگر

معماى گوركى

«ماكسيم گوركى» از آن نويسندگانى است كه ارزيابى  �
ــته هايش اغلب تحت تاثير رويدادهاى زندگى و  هنر و نوش
ــرار مى گيرد. اين روزها هم كه  فعاليت هاى اجتماعى او ق
ــت: مى گويند  ــين گرم اس ــازار انتقاد از او بيش از تحس ب
گوركى قلمش را در خدمت حكومت استبدادى قرار داد، 
مى گويند از اردوگاه هاى كار اجبارى استالين تمجيد كرد، 
مى گويند مكتب ادبيات فرمايشى رئاليسم سوسياليستى 
را بنيان گذاشت. همه اينها هم درست است، ولى معماى 
گوركى به اين راحتى قابل حل نيست. در روزهاى انقلاب 
1917 روسيه نويسنده هاى بسيارى بودند كه انقلاب را با 
ــدند و به آن به چشم تحول اجتماعى  آغوش باز پذيرا ش
ــت زمان از تحقق نيافتن  مثبتى نگريستند، ولى با گذش
آرمان هاى انقلاب سرخورده شدند. معروف ترين نمونه شان 
شايد «ماياكوفسكى» باشد كه زمانى تريبون انقلاب بود و 
ــار قرار گرفت كه جز خودكشى راه  بعدها آنقدر تحت فش
ــتثنا بود.  ــايد اس گريزى نيافت. ولى گوركى از اين نظر ش
ــتان 1917 ديد كه انقلاب روسيه چگونه  او در همان تابس
به موحش ترين غرايز طبقات پست جامعه روسيه ميدان 
ــنى در برابر آن موضع گرفت. نوشت:  ــت و به روش داده اس
ــانى از بى رحمى و نابخردى داشته  «همه آنچه در خود نش
باشد، هميشه در احساسات مردم جاهل و بربر موثر واقع 
مى شود. چندى پيش ملوانى به نام «ژلِزنيكوف» در حالى 
ــيخته رهبرانش را به زبان  ــت نطق هاى عنان گس كه داش
ــه توده هاى مردم برمى گرداند، گفت براى رفاه حال  عاميان
ــتن ميليون ها انسان هم مجاز است.» در  ملت روسيه كش
ميانه بگيروببندهاى بلشويك ها روزنامه «زندگى نو» گوركى 
تنها نشريه اى بود كه به انتقاد از خط مشى آنها مى پرداخت 
و مى گفت عدم ترحم نسبت به جان انسان ها، حتى اگر به 
ــد، حاصلى جز درياچه هاى خون براى  نام هدفى والا باش
روسيه نخواهد داشت؛ مى گفت كه اين توده هاى جاهل و 
رشدنيافته قدرت انقلاب واقعى ندارند: «انقلابى غيراصيل 
ــاس رنجيدگى خاطر  پيش از همه به خاطر خودش احس
ــه علت آنكه قدرت  ــتعداد ندارد، ب ــه علت آنكه اس دارد، ب
ــوارش كرده اند، حتى به علت آنكه  ندارد، به علت آنكه خ
ــختى هاى زندگى  زمانى در زندان بوده، به تبعيد رفته، س
ــت. او همانند اسفنج از  ــر گذرانده اس در مهاجرت را از س
ــباع شده و مى خواهد چندين و چند برابر  حس انتقام اش
ــبت به  ــانى كه او را رنجانده اند انتقام بگيرد... او نس از كس
انسان ها همان احساسى را دارد كه دانشمندى بى استعداد 
نسبت به سگ هايى كه قرار است قربانى آزمايش هاى علمى 
بى رحمانه اى شوند... انسان ها براى او شىء و ماده اى هستند 
كه هرچه كم جان تر باشند بهتر است.» اين موضع گيرى ها 
ــتان 1918 حتى روزنامه اين  ــد در تابس بود كه باعث ش
نويسنده اى كه به «مرغ توفان» انقلاب معروف بود نيز بسته 
شود و او يكى، دو سال بعد به مهاجرتى اعتراض آميز برود. 
اين معمايى است كه چگونه نويسنده اى كه در آن شرايط 
پرالتهاب و بحرانى چنين بينش دقيق و صحيحى نسبت به 
رويدادها داشت، بعدها به سادگى فريب تبليغات استالينى 
ــع دهه هاى آغازين حكومت  ــمش بر فجاي را خورد و چش
ــته ماند. به هرحال هنگام ارزيابى شخصيت  ــوروى بس ش
ــر گرفت و آن گاه  ــكه را در نظ ــى بايد هردو روى س گورك
نتيجه گيرى كرد كه آيا مى توان خدمات او را بر اشتباهاتش 
بخشيد يا نه. در مورد فعاليت هاى ادبى او قضاوت آسان تر 
ــته هاى مطبوعاتى او  ــى از نوش ــت: آثار هنرى و بخش اس
ــيه و جهان است.  ــك جزو شاهكارهاى ادبيات روس بى ش
البته اينجا هم باز نبايد تحت تاثير تبليغات قرار گرفت. رمان 
«مادر» او كه زمانى شاهكار بى بديل رئاليسم سوسياليستى 
قلمداد مى شد، به راستى از بسيارى آثار ديگر او ضعيف تر 
است. داستان هاى آغازين او مانند «ماكار چودرا»، «چلكاش» 
ــور و رمانتيك  و «ايزرگيل پيرزن» از نظر حال و هواى پرش
بسيار گيرا و خواندنى تر هستند. نمايشنامه «در اعماق» هنوز 
كه هنوز است، با شخصيت هاى تكان دهنده خود خواننده 
ــك مى كند. رمان هاى «فوما  ــان خش و بيننده را برجايش
ــامگين» و نمايشنامه «يگور بوليچوف  گاردِيف» و «كليم س
ــه از فضاى روزگار  ــران» تصويرى واقعى و بى طرفان و ديگ
انقلاب روسيه به علاقه مندان تاريخ ارايه مى دهند. ميراث 
ــنده پرتناقض  ادبى گوركى، فارغ از هرچه درباره اين نويس
شنيده ايم، جالب توجه و آموزنده است و ارزش توجه بسيار 

بيشتر جامعه كتابخوان ما را دارد. 

مرگ مولف

كارتون خواب

رو  ــك  مترس ــن  اي ــه  خلاص «آره، 
ــت. خواهرم  ــم. وينس ــتخدام كردي اس
ــار هفته نامه ديد و  تبليغاتش رو تو اخب
ــم زنگ زدم  ــن واقعيه!؟» من گفت: «اي
ــرش با هم قرار  ــم. بعد از ظه كه بپرس
گذاشتيم و عصر دوباره بهش زنگ زدم 
و گفتم كه ميخوايم استخدامش كنيم. 
اين قضيه مال يكشنبه بود. برنامه رو 

بهش گفتم و از پنجره آشپزخانه بيرون 
ــه پرنده هايى كه  ــا بتون ــگاه كرديم ت رو ن
ــونه رو ببينه. كاملا حرفم رو  قرار بود بترس
ــتاش داشتن  گرفت، ولى مى ديدم كه دس

مى لرزيدند. گفتم: «عصبى هستى؟» 
ــايد هم  ــت داره و ش ــرزش دس ــت ل گف
ــوردن زياده روى كرده. اما  مقدارى در خ
اين لرزش به درد كارش خورد. مى گفت: 
ــه واقعى به نظر بياى.» هر  «باعث مى ش
روز قبل از طلوع آفتاب گربه رو ميذارم 
ــت داره  بره بيرون و مى بينم كه وينس
خودش رو برپا مى كنه. فكر كنم خوبه 
كه اونجاست، هر وقت براش دست تكون 

مى دم، اونم دست تكون مى ده.» 

آدمى پرنده نيست 
تا به هر كران كه پر كشد براى او وطن شود

سرنوشت برگ دارد آدمى 
برگ وقتى از بلندشاخه اش جدا شود

پايمال عابران كوچه ها شود. 
قنبرعلى تابش، شاعر افغان

ــهروند  ــم دورى از وطن، درد آوارگى، رنج ش غ
ــكلات  ــى از مش ــط بخش ــودن و... فق درجه دوم ب
ــت كه در كشورهايى غير  ميليون ها پناهنده اى اس
ــد. زندگى در وطن  ــن خود زندگى مى كنن از موط
ــرزمين مادرى  ــدارد گرچه در س ــران لذتى ن ديگ
ــت و  ــد. پناهنده، پناهنده اس ــخت باش زندگى س
انسان در سرزمين ديگران نمى تواند احساس تعلق 
ــتگى داشته باشد، با اين همه كسانى كه در  و دلبس
آرزوى رفتن از وطن، دست به هركارى مى زنند، كم 
نيستند و به قولى «رفتگان در زحمت اند و ديگران 

در حسرت» غافل از اينكه هيچ جا وطن نمى شود. 

ــازمان ملل به عنوان روز  ــوى س 20 ژوئن از س
ــال  ــت. 62س ــده اس جهانى پناهنده نامگذارى ش
ــه تصويب مجمع  ــيون پناهندگى ب پيش كنوانس
ــازمان ملل متحد  ــازمان ملل رسيد. س عمومى س
ــن و  ــدگان UNHCR بزرگ تري ــور پناهن در ام
رسمى ترين ارگان بين المللى در امور ساماندهى و 
ــر جهان  حمايت از پناهجويان و پناهندگان سراس
ــارياى عالى  ــت. به گفته يكى از مقامات كميس اس
پناهندگان، با اينكه براى موفقيت پناهندگان تلاش 
زيادى مى شود اما آنها كمتر از فرصت ها برخوردار 
ــوند، با اين حال باز هم تعداد زيادى از مردم  مى ش
ــورهاى فقير با نظام هاى سياسى نامطلوب، به  كش
سوى كشورهاى توسعه يافته سرازير مى شوند. گفته 
ــتن بيش از پنج ميليون  مى شود افغانستان با داش
پناهنده در كشورهاى ديگر، در رده اول قرار دارد. 

ــدن پناهندگان چهارگوشه  به اميد وطن دارش
جهان. 

داستان كوچك

زاويه ديد

مترسك

كوتاه درباره روز جهانى پناهندگى

زندگى زير آسمان غربت

تدبيرى بينديشيد 
چرا كه ايرانى به اميد زنده است...

 

ــال تا چه  � ــروز مى فهمم كه در اين چند س ام
اندازه از لحاظ احساسى عقيم شده بوديم. اين را از 
لبخند بزرگى مى گويم كه اين روزها از صورتمان 
پاك نمى شود. از برق اميدى كه در روزهاى پايان 
ــك هايمان را فرو  ــت. چقدر اش دنيا، غنيمت اس
ــورده بوديم و لب هايمان را دوخته بوديم مبادا  خ
ــتباه به لبخندى باز شوند. چقدر حرص  كه به اش
ــتى. از  ــيوع ادبيات دم دس خورده بوديم از اين ش
ــكل ممكن  ــه فراواقعى ترين ش ــى كه ب آمارهاي
ــدن و... اما  ــت آمده بود. از دسته بندى ش به دس
ــده است و چرخ گردون بناى  امروز ايام به كام ش

سازگارى گذاشته. 
ــادند. پيرها، جوان ها،  ــادند. زن ها ش مردها ش
كودكان، پرنده ها، آسمان، آسفالت... همه شادند! 
ــقدمى و  ــد اينها از خوش ــبين ها مى گوين خوش
كرامات «شيخ كليددار» است. اينترنت با سرعتى 
ــيما مردم را  ــر از تصور كار مى كند! صداوس فرات
ــن و پايكوبى دعوت مى كند!! همدلى در  به جش
خيابان ها موج مى زند. حتى در زمين كره جنوبى!!! 
چه اندازه شادى برايمان غريب است. شيخ، كاش 
بدانيد كه ايرانى تشنه شادى و شادابى است، چرا 
ــراوت و صلح  ــلام دين ط كه به ما آموختند، اس
ــت  ــت و زيبايى ها را دوس ــت. خداوند زيباس اس
ــد كه امروز رفتار ايرانى را برخي  دارد. كاش بداني
ــانده كه تنها با كار پايه اى و مستمر  زنگارها پوش

قابل علاج است. 
كاش بدانيد راى اولى ها با چه اميدى اسم شما 
را در صندوق انداختند؟ و حضور و دل نگرانى شان 

را ارزش  گذاريد. 
ــرمايه هاى بى بديلى در  ــه س ــد چ كاش بداني
ــليقه اى، رفتند و آنان كه  اوج برخي رفتارهاى س
ــدند. كاش بدانيد  ــين ش برجاى ماندند، خانه نش
تنها با رفع ممنوع الكارى ها نمى توان هنرمندان و 
انديشمندان را به چرخه كار و پژوهش و خلاقيت 
ــود چرا كه  برگرداند كه هنرمند بايد دلجويى ش

كارش كار دل است. 
ــرمايه هاى عظيم ورزشى،  كاش بدانيد چه س
علمى، فرهنگى و... در اين سرزمين به دليل نبود 
ــدم برنامه ريزى و بها  ــوءمديريت، ع امكانات، س
ــد. كاش بدانيد و در جهت  ــه هرز مى رون دادن، ب
ــينيد. انبوه كار و  اصلاحش لحظه اى از پاى ننش
ــنگلاخى راه... همه را مى دانيم  اندكى زمان و س
ــه دل هم كه  ــرزمين دل ب ــا... مردمان اين س ام
بدهند، كوه را جابه جا مى كنند. تدبيرى بينديشيد 

چرا كه ايرانى به اميد زنده است...

يادداشت هاى يك ديوانه

رونمايى از كتاب «گروس عبدالملكيان» در خانه هنرمندان
 شرق: نشست رونمايى از مجموعه شعر تازه منتشرشده گروس عبدالملكيان در خانه هنرمندان 
برگزار مى شود. آيين رونمايى از اين كتاب با عنوان «هيچ چيز مثل مرگ تازه نيست» با سخنرانى 
محمد شمس لنگرودى ، سيف االله صمديان و اميرعلى نجوميان و اجراى زنده شعر و موسيقى 
توسط گروس عبدالملكيان و سروش قهرمانلو همراه است. اين نشست امروز 30خرداد، ساعت 
17 تا 19 در خانه هنرمندان ايران در خيابان ايرانشهر برگزار مى شود. «هيچ چيز مثل مرگ 
تازه نيست» از سروده هاى گروس عبدالملكيان به همراه 50 عكس از 36 عكاس ايرانى است.  www. sharghdaily.ir

روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران 
 صاحب امتياز و مدير مسوول: مهدي رحمانيان 

نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6
تلفن: 92-88654390   نمابر: 88880719   تلفن آگهي ها: 88192877

امور مشتركين:   تلفن: 88814230-32 
توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130 

چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

كافه
نظر

سومين شادى ملى هم از راه خواهد رسيد؟
پوريا سورى: 16سال از همزمانى دولت اصلاحات و صعود به جام جهانى مى گذشت اما مردم همان بودند كه 16سال پيش و 
باورنكردنى بود اما مثل همان روزها مردم مى خنديدند، از ته دل مى خنديدند. سال 76 در دبيرستان «صمصامى» اراك درس 
مى خواندم، به قول بچه مدرسه اى ها بعدازظهرى بودم و بازى هم سر ظهر، كلاس اول را باز هم به قول همان بچه مدرسه اى ها 

پيچاندم و نشستم پاى تلويزيون، كم و كيف صعود را كه يادتان هست، احمدرضا عابدزاده، خداداد عزيزى، مارك 
بوسنيچ و... كلاسور زير بغل مسير خانه تا مدرسه را دويدم، نه اينكه مسير كوتاه بود، نه! اما خيابان، خيابان معمولى 

نبود، ترافيك بيداد مى كرد و صداى بوق گوش ها را كر. يادش بخير مردم در ميدان اصلى شهر (باغ ملى) جمع 
ــط ظهر يك روز  ــادى و پايكوبى حرف اول را مى زد آن هم وس ــده بودند، عكس خاتمى، پرچم ايران و ش ش
خوشايند پاييزى. عصر سه شنبه 28 خرداد 92 همان رنگى را داشت كه 8 آذر 76. تحريريه «شرق» ميدان 
آرژانتين در تهران، تلويزيونى كه همه تحريريه را جلوى خود كشانده بود و صفحه هاى بسته نشده روزنامه 
فردا به اميد پيروزى. نيمه دوم بازى كبوترى روى پنجره باز تحريريه نشست و لحظه اى بعد مدافع كره اى 

توپ را لو داد و با گل «قوچان نژاد» ايران به جام جهانى رفت. وصف نشدنى بود لذت شادى در تحريريه اى كه 
ــار بعد از بازى نه از كلاس درس  ــد. اين ب اين دومين انتظارش در هفته اخير بود كه به پيروزى منتج مى ش

ــادى بود،  ــير كارناوال ش خبرى بود نه از دويدن تا باغ ملى. از جلوى در روزنامه تمام مس
ــبز، قرمز، آبى، سفيد، بنفش و پرچم ايران  ــين ها با پارچه هاى رنگى؛ س ماش

ــوووق. در ميدان هفت تير، همان آقاى  ــت ب ويراژ مى دادند و بوووق پش
كلاه مخملى، كانديداى رياست جمهورى كه اين روزها بسيار پرطرفدار 

است، همان آقاى «بهروز وثوقى» جعلى، با كلاه بوقى منگوله دارش معركه 
گرفته بود و مردمى گرداگردش، مهم نيست چه مى گفت و چه مى شنيد، خوش بودند همه، 

مى خنديدند. تا پاسى از شب در خيابان كريمخان، خيابان سپهبد قرنى، ميدان وليعصر، تمام تهران و 
سرتاسر «ايران» كارناوال شادى ادامه داشت، باورنكردنى بود اما مردم خوشحال بودند. با هم راه مى آمدند، 
مهربانى مى كردند و البته مى خنديدند، خنده اى از سويداى جان. شما چه خاطره اى از اين روز ملى در 

ذهن داريد، لبخند و مهربانى و شادى ميهمان صورت و جان شما هم شده است؟

مرتضى احمدى  بازيگر و صداپيشه 
در طول اين چند ماه تمام بازى هاى تيم ملى و البته فوتبال هاى باشگاهى را پيگيرى مى كردم 
و سه شنبه شب واقعا نگران پاى تلويزيون نشسته بودم. اگرچه بازى هاى تيم در برابر لبنان و قطر 
ــوب بود اما درباره كره جنوبى واقعا نياز به اين ميزان نگرانى بود چون تيم حريف برنامه ريزى  خ
ــتيم كه روبه روشدن با چنين تيم  ــكل داش ــرگروهى. از آن طرف ما در حوزه فوتبال هم آنقدر مش كرده بود براى س
باانگيزه اى واقعا سخت بود. اما بالاخره تيم ملى برد و آن همه نگرانى ها تا حدودى برطرف شد و خوشحالى جاى نگرانى 
من را گرفت. در اين هشت سال ما به اندازه صدسال به عقب رفته ايم و هنوز معلوم نيست كه آيا مى توانيم در همين 
مدت زمان كم، اميد و شادى مان را بازيابيم يا نه و فكر مى كنم همه ايرانى ها هم با همين نگرانى پاى تلويزيون هاى خود 

نشسته بودند، اما حالا، شادى اين پيروزى مال همه است. 

نيكى كريمى  بازيگر و كارگردان 
روز سه شنبه بازى تيم ملى ايران در مقابل كره جنوبى را در كنار همكارانم در نمايش «شام با دوستان» 
در پشت صحنه تماشاخانه ايرانشهر تماشا كرديم. اجراى ما بلافاصله بعد از اتمام بازى شروع شد و به قدرى 
خوشحال بوديم و هيجان داشتيم كه تصميم گرفتيم اجرايمان را به خاطر اين غرورآفرينى به تيم ملى فوتبال 

و ملت سربلند ايران تقديم كنيم. درواقع تصميم گرفتيم حس و هيجان و شادى و لذتمان را با تماشاگرانمان تقسيم كنيم. 

سروش صحت  بازيگرو فيلمنامه نويس 
سه شنبه شب من هم در كنار مردم بودم و خوشحال از شادمانى مردم. اگرچه در جاهايى هم به 
جاى خوشحالى، اندكى آشفتگى ديده مى شد اما به قدرى همه مان شاد بوديم كه مى شد اين بى نظمى 
به وجودآمده را ناديده گرفت. طبيعى هم هست. هميشه در اتفاقاتى كه سبب مى شوند تا شادى مردم 
اين همه بالا باشد، در بخش هايى هم آشفتگى پديد مى آيد كه خودمان بايد تلاش كنيم كنترلش كنيم. بى نهايت از موفقيت 
تيم ملى و از آن مهم تر خوشحالى هموطنانم خوشحالم. اين شادى به قدرى بزرگ و لذت بخش است كه مى توان آن بخش هاى 
بى نظمى را نديده گرفت. منتها بايد تمرين كنيم تا به واسطه خود مردم و نه يك نيروى بيرونى، به مرور، آن را كنترل كنيم 

كه بتوانيم بيشتر لذت ببريم و سبب آزار سايرين نشويم. 

بهزاد فراهانى  بازيگر و كارگردان 
ــف و به خصوص هنر و ورزش  ــى در حوزه هاى مختل ــورمان از علم نوين روانشناس ما در كش
بى بهره ايم. براى همين هم هست كه تيم ملى ما در يك بازى «شل و ول» مى بازد، اما در چنين 
بازى سختى به پيروزى مى رسد. براى همين اين برد مديون تيم باغيرتمان و مربى اى است كه 
دارد كم كم به فوتبال ما شناسنامه مى دهد. آرزو دارم در اين خوشى ها، احترام تمام اهالى فوتبال ايران رعايت شود و 
حداقل تا چهار سال ديگر، صبر كنيم تا نتيجه فعاليت هاى كى روش را در تيم ملى ببينيم. اين موضوع يكى از رويكردهاى 
روانشناسانه است كه نبايد از آن غافل بود و بايد گذاشت انسان هاى با عزتى كه چنين شادى هاى گروهى و اجتماعى 
را خلق مى كنند، در كشور به عنوان سرمايه هاى اجتماعى باقى بمانند. از طرف ديگر مردمى هم كه ديروز به خيابان ها 
ريختند، سال ها و سال ها از شادى بى بهره بودند، نازشستشان! نمى شود جلوى اين دست شادى ها را گرفت، بايد به آن 

پروبال داد و گذاشت كه به لحاظ روحى و روانى، همين شادى هاى گروهى، جامعه را شاداب تر و پراميدتر كند. 

محمدعلى سجادى  كارگردان و فيلمنامه نويس 
آدمى يا بايد ديوانه باشد يا بيگانه پرست كه از خوشحالى مردمانش شاد نباشد و در كنارشان شادى 
نكند. سه شنبه شب خوشحال بودم و هنوز هم هستم. به گمان من وقتى در شرايط معمول نمى شود 
خنديد و وقتى به يك باره اجازه خنده داده مى شود و ديگر مى توان خنديد، آن وقت است كه آنقدر 
خواهيم خنديد تا جايى كه دل درد بگيريم. اين حجم از شادى مردم در روزهاى اخير هم به همين جهت بوده. بيرون آمدن 
مردم براى اين پيروزى نكته اش اين است كه اين ميزان خوشحالى صرفا براى اين برد در برابر كره جنوبى نيست. بيشتر يك 
حالت تبلور است كه مردم حالا بعد از مدت ها ، از هر فرصتى براى بروز شادى شان استفاده مى كنند و اميدوارم كه اين سيل 

خنده و شادى در بين مردم، پايدار و مداوم باشد. 

ليلى رشيدى  بازيگر 
تلويزيون خراب بود و من متاسفانه نتوانستم بازى سه شنبه شب تيم ملى ايران را ببينم اما در حين 
بازى مدام پيگير بودم كه ببينم اوضاع تيم چطور است و كى به پيروزى مى رسيم. اين روزها انگار بخت 
ــتم كه تيم ايران  ــده و ميزان اميدمان بالا رفته، چون مدام منتظر گل بودم و ته دلم مى دانس با ما يار ش
پيروز آن ميدان خواهد بود. وقتى كه بازى تمام شد و ما برديم، همراه با مردم كشورم من هم به خيابان رفتم و در آنجا شاهد 
خوشحالى همه بودم. اين خوشحالى و اميد چيزى است كه ما چهارسال از آن محروم بوده ايم و حالا با بازگشتش بذر اميد در 
دل ما روييده. البته با به ثمر نشستن دوباره اين خوشحالى، بايد بگويم كه منتظر سومين خوشحالى هم هستيم چرا كه همه 
به يك اندازه نياز داريم شادتر و پر اميدتر از قبل باشيم و اين اتفاق، چند سالى است كه براى ما نيفتاده. سه شنبه شب كافى بود 
هر ايرانى به خيابان بيايد تا شاهد اين خوشحالى گروهى باشد. نفوذ چنين روحيه اى به جامعه و مردم مى تواند اميد ما را براى 

داشتن روزها و روزگار بهتر، بيشتر و بيشتر كند. 
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 آبتين گلكار

50سال فضانوردى زنان 
گروه علم: همزمان با پنجاهمين سالگرد سفر «والنتينا  �

ترشكوا» نخستين فضانورد زن جهان به مدار زمين، مراسمى 
با عنوان «نيم قرن حضور زنان در فضا»، عصر امروز (پنجشنبه، 
30خرداد) از ساعت 16 تا 18 در فرهنگسراى اشراق تهران 
برگزار مى شود. «سيروس برزو»، روزنامه نگار علمى و پيشگام 
ــخنرانان اين  ــور كه از س ترويج دانش كيهان نوردى در كش
ــم است به «شرق» گفت: 50سال پيش و در 16 ژوئن  مراس
1963 (26 خردادماه 1342) «والنتينا ترشكوا»، به فضا رفت 
و عنوان نخستين زن فضانورد جهان را به خود اختصاص داد. 

آكادمى

معصومه احمديان

، احمدرضا عابدزاده، خداداد عزيزى، مارك 
ير كوتاه بود، نه! اما خيابان، خيابان معمولى 

در ميدان اصلى شهر (باغ ملى) جمع  م
ــط ظهر يك روز  را مىزد آن هم وس
«. تحريريه «شرق» ميدان  6 آذر 76 8 8ه
ود و صفحه هاى بسته نشده روزنامه 
شست و لحظه اى بعد مدافع كره اى 

بود لذت شادى در تحريريه اى كه  ى
ــار بعد از بازى نه از كلاس درس  ين ب

ــادى بود،  رناوال ش
ايران  م

ى

ه
يد، خوش بودند همه، 

ى، ميدان وليعصر، تمام تهران و 
شحال بودند. با هم راه مى آمدند، 
چه خاطره اى از اين روز ملى در 

شده است؟

ايسنا: بهمن سركاراتى، عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب 
ــنبه، 29 خرداد درگذشت. او دكتراى  فارسى، صبح چهارش
ــى و فرهنگ و زبان هاى باستانى داشت و در سن  زبان شناس
ــالگى از دنيا رفت. بهمن سركاراتى متولد سال 1316  67س
ــى و فرهنگ و  ــته زبان شناس ــدرك دكترا در رش و داراى م

ــتانى بود. او در سال 1370 به عضويت پيوسته  زبان هاى باس
فرهنگستان زبان و ادب فارسى درآمد و از آن زمان، علاوه بر 
عضويت پيوسته، در مقطعى مديريت گروه زبان هاى ايرانى و 
همچنين معاونت علمى و پژوهشى فرهنگستان زبان و ادب 

فارسى را نيز عهده دار بود. 

«بهمن سركاراتى» درگذشت

رو  ــك  مترس ــن  اي ــه  خلاص «آره، 
ــت. خواهرم  ــم. وينس ــتخدام كردي اس
ــار هفته نامه ديد و  تبليغاتش رو تو اخب
ــم زنگ زدم  ــن واقعيه!؟» من گفت: «اي
ــرش با هم قرار  ــم. بعد از ظه كه بپرس
گذاشتيم و عصر دوباره بهش زنگ زدم 
و گفتم كه ميخوايم استخدامش كنيم. 
اين قضيه مال يكشنبه بود. برنامه رو 

بهش گفتم و از پنجره آشپزخانه بيرون 
ــه پرنده هايى كه  ــا بتون ــگاه كرديم ت ن رو
ــونه رو ببينه. كاملا حرفم رو  قرار بود بترس
ــتاش داشتن  گرفت، ولى مى ديدم كه دس

«مى لرزيدند. گفتم: «عصبى هستى؟»
ــايد هم  ــت داره و ش ــرزش دس ــت ل گف
ــوردن زياده روى كرده. اما  مقدارى در خ
اين لرزش به درد كارش خورد. مى گفت: 
ــه واقعى به نظر بياى.» هر  «باعث مى ش
روز قبل از طلوع آفتاب گربه رو ميذارم 
ــت داره  بره بيرون و مى بينم كه وينس
خودش رو برپا مى كنه. فكر كنم خوبه 
وقت براش دست تكون كه اونجاست، هر

مى دم، اونم دست تكون مى ده.»
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